
خوشــحال کننــده اســت. ایــن بچه‌ها در 
کنار اینکه قهرمان هســتند، بالاخره یک 
زندگی شــخصی هم دارند که خب به طور 
طبیعــی مشــکلات هم داخــل آنها وجود 
خانوادگــی،  مختلــف  مشــکلات  دارد. 
 
ً
مالــی یا هر مشــکل دیگر کــه گاهی واقعا

برای‌شــان آزاردهنــده و غیرقابــل تحمــل 
می‌شود.

ما در همین رقابت‌های نروژ کشتی‌گیری 
داشــتیم که دادن خبر همین مشکلات 
خانوادگــی، مــدال مســلم را از او گرفــت 
 کار چندانــی هــم از دســت مــا بــر 

ً
و واقعــا

نمی‌آمــد. هیچکس هم ماجرا را نفهمید 
و خیلی هم به ما انتقاد نکردند اما اتفاق 
پشت صحنه را نمی‌دانستند. در مجموع 
جمع کردن یک تیم با فرهنگ‌ها، سلایق 
و مشکلات مختلف خیلی سخت است 
 نســل 

ً
ولــی بــا همــه اینهــا معتقدم واقعا

بــا  بســیار خوبــی هســتند. در قیــاس 
 فکر می‌کنم که 

ً
نســل‌های گذشته واقعا
بچه‌های خوبی هستند.

از چه لحاظ؟
بیشتر مســائل اخلاقی و زندگی حرفه‌ای 

یک ورزشکار.

؟ مثــاً نســل خــود  از لحــاظ فنــی چطــور
شــما که خیلی فوق‌العاده و فنی بودند، 

از اینها بهتر نبودند؟
از لحاظ قابلیت‌های فنی و کشــتی شــاید 
نسل ما بهتر بود. ما اما یک چیزی داریم 
بــه اســم کارنامــه. کــدام کشــتی‌گیر بعــد 

از انقــاب داشــتیم کــه )ماننــد حســن 
یزدانــی( 7 مــدال جهــان و المپیــک 
بگیــرد؟ چرا 36 ســال طول کشــید 
تــا مــدال علیرضــا ســلیمانی در 
شــود؟  تکــرار  وزن  ســنگین 
کمیــت کشــتی‌گیران با کیفیت 
 
ً
قطعــا مــا  دوره  و  نســل  در 

خیلــی بیشــتر بــود اما حــالا هم 
و  کشــتی‌گیران بســیار خــوب 
قدرتمندی حضور دارند و کســی 
ع، طاها آکگل  مثل امیرحسین زار
و پتریاشــویلی را شکســت می‌دهد 
و قهرمــان می‌شــود. در زمــان ما قدری 
آموزش‌هــای فنی و تکنیکی بهتر بود اما 
حــالا رونــد آمــوزش درســت قــدری کمتر 
شــده. بــا ایــن حــال در بخش‌هــای دیگر 

آموزشی و تمرینی شرایط بهتری دارد.

چــرا زمانــی که خودت کشــتی می‌گرفتی، 
کمتر فن می‌زدی و بیشتر می‌رفتی سراغ 

بدلکاری؟
یک‌بــار بهــروز یــاری تحلیل خیلــی خوبی 
در ایــن زمینه داشــت کــه من هم همان 
ح می‌کنــم. مــن زمانی که 17 ســال  را مطــر
آمــدم و  داشــتم بــه اردوی بزرگســالان 
مقابل قهرمانان بزرگی مانند امیر خادم و 
بهروز یاری قرار گرفتم. من در مقابل آنها 
اصلًا فرصت فن زدن پیدا نمی‌کردم و به 
همیــن خاطر شــکل و سیســتم کشــتی 

گرفتنم به این سمت، سوق داده شد.
من آن سالی که قهرمان نوجوانان جهان 
شــدم، همه حریفانم در ایران را با نتیجه 
10 بر صفر بردم. پس یعنی فن می‌زدم اما 
رفتــه رفتــه برخــی تصمیمات باعث شــد 

شکل کشتی گرفتنم عوض شود.

از این نســل که معتقدی طلایی اســت، 
در پاریس چه می‌بینی؟

نســل خوبــی هســتند امــا بایــد روی آنها 
کار شود. چندین ستاره در تیم داریم اما 
تیم‌های خیلی پرستاره‌تر از این بوده‌اند 
کــه بــا یــک ناکامــی محــض برگشــتند. در 
همــان المپیــک ســیدنی 5 کشــتی‌گیر 
داشــتیم کــه خیلــی جــدی مدعــی مــدال 
بودند اما تنها یک مدال گرفتیم. عوامل 
خیلــی زیادی روی نتیجه این نســل تأثیر 
دارد و باید همه چیز دست به دست هم 

بدهد و در روز مسابقه اتفاق بدی نیفتد 
تا به نتیجه خوبی برسیم.

رکــورد 3 طــای لندن در کشــتی فرنگی را 
می‌توانند بشکنند؟

اولا آن 3 مــدال طــا افتخــاری اســت برای 
همه کشــتی ایــران و افتخار بزرگی اســت 
کــه محمــد بنــا بــرای ایــران رقــم زد و آرزو 
می‌کنــم شــاگردانش بتواننــد ایــن رکورد 

را بشکنند.

و نظرت راجع به محمد بنا؟
او یک عاشــق تمام عیار و واقعی کشــتی 
اســت. هــر کســی بــرای ســرمربی شــدن 
در کشــتی دنبــال یــک چیزی اســت. یکی 
جایــگاه، یکــی پول یا هــر موضوع دیگری 
امــا بنــا فقط برای ســرمربی بودن می‌آید و 
بــه هیــچ چیزی فکــر نمی‌کنــد. نمی‌گویم 
بقیه آدم‌ها بد هســتند اما او آدم دیگری 
اســت. او گاهــی ســه ماه در خانه کشــتی 
است و بیرون نمی‌آید. چه کسی می‌تواند 
ایــن کار را بکنــد بجــز کســی کــه عاشــق 
کارش اســت؟ بــه هیــچ چیــز هــم فکــر 
نمی‌کند، درســت مثــل زندگی‌اش. وقتی 
بنا از کشتی برود تازه می‌فهمند چه کسی 

بوده است.

. او می‌گویــد مــن در ســال  و علــی دبیــر
2000 مدالــم را از برنامــه پژمــان درســتکار 

 این‌طور بوده؟
ً
گرفتم. واقعا

هوش و توانایی خودش بوده و خودش 
کشــتی گرفتــه. علــی دبیــر در شــرایطی به 
المپیک سیدنی آمد که طلا و نقره جهان 
را داشــت. در آن ســال اما تا حدودی نظم 
تیمــی پاییــن آمــده بــود. به همیــن خاطر 
علی دبیر به من لطف داشت و خواست 
تــا مــن تمریــن را برنامه‌ریــزی کنــم. من از 
همــان زمــان بــه مربیگری علاقه داشــتم 
و علــی دبیــر هم به خاطر لطف و اعتقادی 
که به من داشــت، این وظیفه را بر عهده 

من گذاشت.

از کشتی‌گیر شدن پشیمان نیستی؟
اصلًا. همان‌طور که گفتم کشتی در ژن و 
 کشتی را دوست 

ً
خون من اســت. واقعا

دارم و کیــف می‌کنــم. چــه باشــم در تیــم 
ملــی و جــای دیگــر مســئولیت داشــته 

باشم چه نباشم.
شــدم  ملــی  تیــم  ســرمربی  کــه  زمانــی 
خیلی‌هــا گفتنــد کــه درســتکار تــا امــروز 
کجــا بــوده. مــن ســال 85 کــه کشــتی را 
گذاشــتم کنار مربی شــدم. سال 87 تیم 
تهران را بردم رقابت‌های شهرداری‌های 
. سال 88 سرمربی تیم دانشگاه  کشــور
پیــام نــور بــودم و نصیــرزاده و گــودرزی 
شــاگردان من بودند در آن تیم. ســال 90 
. تیم  و 91 ثامن الحجج بودم در لیگ برتر
ناشنوایان را در روسیه برای اولین بار با 
5 طــا قهرمان جهــان کردم. من بالاخره 
یــک جایــی پیــدا می‌کنــم تــا در کشــتی 

خدمت کنم.

ماجرای تشییع پیکر پدر و ابوالملوکی در یک روز

صحبــت درســتکار دربــاره پدرش باعث شــد تا او 
را بــه روز تلخــی بکشــانیم بــرای روایت یک خاطره 
از زبــان خــودش. روزی کــه او پــدرش را بــه خــاک 
ســپرد و همین که مراســم تمام شد، دید که چند 
، یکــی از بــزرگان کشــتی )کیومــرث  قــدم آنطرف‌تــر
در  هــم  آن  شــد.  خواهــد  تشــییع  ابوالملوکــی( 
شرایطی که هیچ کسی نبود زیر تابوتش را بگیرد. 
نه بچه‌ای داشــت و نه همراهی. درســتکار در آن 
شــرایط نقش اصلی را در تشــییع ابوالملوکی ایفا 
می‌کنــد و بــه ماجرایــی اشــاره می‌کنــد کــه تــا حــالا 
جایــی گفتــه نشــده بــود: »مــا بــرای پدرمــان یــک 
. با این  شیشــه کوچک تربت گذاشــته بودیم کنار
حال شــب قبل مراســم تشــییع جنازه، یک تربت 

دیگــر )از طــرف یکــی از همســایه‌ها بــه ســفارش 
پدرم قبل از فوت( به دســتمان رســید. به همین 
خاطــر مــا همــان را بــرای پــدر اســتفاده کردیــم و 
تربــت خودمــان مانــد. بعــد از مراســم پــدر دیــدم 
کــه برخــی از اهالی کشــتی مانده‌اند. پرســیدم چه 
شــده گفتنــد کــه تشــییع پیکــر آقــای ابوالملوکی 
و مؤلــف  ایــران  تاریــخ  اولیــن ســرمربی  اســت. 
اولیــن کتــاب کشــتی. مــن رفتــم جلــو دیــدم هیچ 
کســی نیســت، نه زنی بود و نه بچه‌ای. با خودم و 
حــال خرابم گفتــم که باید بمانم. دیدم نه تابلوی 
اســم دارد و نــه حتــی یک تکه پارچــه ترمه. به یکی 
از دوســتانم در بهشــت زهــرا گفتــم برایــش ترمه 
آوردنــد و بــا دوســتان کمــک کردیــم و پیکــرش را 

تشــییع کردیــم. در آخــر هــم همــان تربت 
کــه در جیبــم مانــده بــود را درآوردم و گفتم 

این بنده خدا دســت خالی به آن دنیا نرود. 
تربت را داخل کفنش ریختم و گفتم ما را دعا 

کن. این لیاقتی بود که خدا به ما داد و بابتش 
همیشه شکرگزار خدا خواهم بود.«

درســتکار مکثــی می‌کنــد، واضح اســت کــه مردد 
است بگوید یا نه اما با تن صدای پایین‌تری جمله 
آخــرش از ایــن ماجرا را برایمان بازگو می‌کند: »یک 
چیــزی می‌خواهم بگویم که شــاید برداشــت‌های 
مختلفــی از آن شــود امــا از آن بــه بعــد، همیشــه 
 دعــای خیــر آن بنــده خــدا را پشــت ســرم حــس 

می‌کنم.«

روز تلخ

zoom
بعــد از آن نتیجــه در نــروژ گفتــم »فقــط 

خــدا«. یعنــی نتیجه کار خــدا بود اما در فضای 
مجــازی خیلــی بیش از آن انــدازه به آن پرداخته 
شــد. بــه همیــن خاطــر خیلی‌هــا بــه مــن حمله 

کردنــد. مــا هــر کاری از دســتمان برمی‌آمــد 
انجام دادیم اما همیشه ایمان داشته‌ام 

کــه نتیجــه دســت خــدا اســت و 
همین را گفتم.

همان‌طور که 
گفتم کشتی 
در ژن و خون 

من است. 
 کشتی را 

ً
واقعا

دوست دارم و 
کیف می‌کنم. 

چه باشم در 
تیم ملی و جای 

دیگر مسئولیت 
داشته باشم چه 

نباشم


